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چكيده
زمينه و هدف: امام على (ع) در نامة 53 نهج البلاغه به تشريح ماهيّت حكمرانى خود كه مبتنى بر اخلاقيات نبوى 
است مى پردازد. ايشان با تبيين انواع طبقات اجتماعى نظير لشكريان خدا، نويسندگان عمومى و خصوصى، قضات 
دادگستر، كارگزاران عدل و نظم اجتماعى، جزيه دهندگان، پرداخت كنندگان ماليات، تاجران و بازرگانان، صاحبان 
صنعت گران و پيشه وران و نيز طبقة پايين جامعه، يعنى نيازمندان و مستمندان، به كاركردهاى ايشان در نظام اجتماعى 
و نحوة حكمرانى بر آن ها اشاره مى كند. در اين پژوهش اين مهم با عنوان «نظرية حكمرانى اخلاقى» تشريح شده 
است. هدف ما در اين جستار، شناخت ماهيّت حكمرانى اخلاقى متناسب با طبقة نظاميان از منظر نهج البلاغه است.

 روش تحقيق: اين پژوهش به شيوة كيفى و با استفاده از راهبرد تحليل مضمونى انجام شده است. داده ها از متن كتاب 
نهج البلاغه استخراج شده و براى اعتباريابى مضامين كشف شده از روش «ژرفكاوى متن محور» بهره گرفته شده است.

 يافته ها: ارائه نظرية بديع و تازه اى با عنوان «حكمرانى اخلاقى در حوزة نظاميان» كه مبتنى بر سه مضمون فراگير 
«اعتقادات، ساختار حكمرانى و اخلاقيات» است را بايد مهم ترين دستاورد اين پژوهش دانست. اين يافته از 220 

كدباز، 129 كد توصيفى و 18 كد تفسيرى به دست آمده است.
نتايج: هستة اصلى نظرية حكمرانى علوى، ناظر بر نقش پررنگ اخلاق در حكمرانى جامعه است. فرايندى كه با شناخت 
هستى و انسان آغاز مى شود و سپس با تبيين كاركردهاى گروه ها و بخش هاى مختلف جامعه، آموزه هاى اصيل الهى 
را در قالب اخلاقيات حكمرانى بيان مى كند؛ تا از رهگذر عمل به آن ها، طبقات اجتماع، سازمان كارآمدى بيابند و 
نقش سازندة خود را در سعادت جامعه ايفا كنند. همچنين اين گزاره هاى اخلاقى در پى جهت دهى و اعتباربخشى به 

ساختارها و فرايندهاى كارى است كه خير عمومى را تضمين مى كند.
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مقدمه
در ساليان اخير، توجه به اخلاق و تأثير آن بر نظام هاى تصميم گيرى در سازمان ها، از اهميت فزاينده اى 
برخوردار شده است. شناخت الگوها و مكاتب اخلاقى و سپس اجرايى كردن آن در فضاى عملياتى، كمك 
مى كند جامعة جهانى به سوى تصميم گيرى اخلاقى پيش رود (دباغ و جاسبى، 385، ص 35). مقولة 
اخلاق بر ساحت وجودى حكمرانى تأثير انكارناپذير دارد و بى شك يكى از شالوده هاى مهم در ساخت 
نظام حكمروايى، منظومة ارزشى و اخلاقى است؛ ازاين رو در برخى نظريه هاى متأخر مديريت دولتى، نحوة 
اخلاقى نمودن دولت و حكمرانى، جايگاه درخورى يافته است (فردريگسون و چرى1، 2015). دنهارت و 
دنهارت2 (2015) روح مديريت دولتى را در فرايند خودنگرى (تأمل در خويشتن)3 پى جويى مى كنند؛ 
مقوله اى كه باعث اشتياق درونى كارگزاران به خدمت به هم وطنان و فكركردن دربارة روح و معناى مقدّس 
مشاغل خدمات عمومى مى شود. فرازمند (2004) در نظرية «حكمرانى سالم4» به شاخص هاى مهمى نظير 
شناخت و ارزش ها5 و اخلاق، پاسخگويى و شفافيت6 حكومتى اشاره مى كند كه اين امر نشان از اهتمام 

انديشمندان حوزه هاى مختلف علوم انسانى به مقولة اخلاق دارد.
مبحث اخلاق در فلسفه، قدمتى ديرين دارد. هرچند با يك تأخير زمانى و موضوعى در قياس با ديگر 
مباحث فلسفى مواجه شده است. پديدة حكومت، دولت، مديريت از بدو آغاز حيات اجتماعى، محل 
انديشه ورزى فلاسفه و تمام مصلحان اجتماعى قرار گرفته است. علم سياست از نظر ارسطو دربردارندة 
دو حوزة اخلاق و فلسفه سياست است (دانشنامة فلسفه استنفورد7، 2017). ديميترى (2002) تأكيد 
دارد در تاريخ فلسفه، اخلاق جزو نخستين موضوعات مورد بررسى نبود، بلكه به عنوان يكى از آخرين 
موضوعات، موردبررسى قرار گرفت. يك روند مشابه در تاريخ انديشة ادارى در مورد استانداردهاى 
اخلاقى در حكومت دارى و اداره ديده مى شود. درحالى كه در فلسفه، نگرانى در مورد طبيعت (فيزيك) 
قبل از دغدغه در مورد دنياى درونى بوده است، در تكامل انديشة ادارى نيز به تدريج توجه از جنبه هاى 
صرفاً ساختارى و عملكردى سازمان و مديريت به سمت رهبرى و انگيزه و سپس به رفتار مناسب برابر 

1.  H. George Frederickson& Richard K Ghere 2.  Janet V. Denhardt, Robert B. Denhardt
3.  self-reflection    4.  Sound Governance
5.  cognition and values   6.  ethics, accountability, and transparency
7.  Stanford Encyclopedia of Philosophy



 645 حكمرانى اخلاقى بر اساس نوع شناسى طبقة نظاميان از ديدگاه نهج البلاغه

معيارهاى اخلاقى و هنجارى خاص چرخش يافته است (مكرى ديميترى1، 2002: ص 251).
تاريخ حكومت دارى در ايران نشانگر آن است كه در حوزة انديشه و نظر، مقولة اخلاق در حكمرانى 
دغدغه اى جدى براى متفكران بوده است. اين دغدغه و نگرانى به ويژه در دوران ايران پس از اسلام، رنگ 
و بوى يك گفتمان عمومى را به خود مى گيرد؛ زيرا بخش قابل توجهى از گزاره هاى اسلام به مقولة اخلاق 
ارتباطى و حكومتى اختصاص يافته است. براى مثال در ادبيات كهن ايران، توصيه ها و تدابيرى از سوى 
حكيمان و انديشمندان هر عصرى، در قالب ادبيات حِكمى و سياست نامه ها و اندرزنامه و مرام نامه هاى 
صنفى به پادشاهان و رؤسا و اصناف و گروه هاى مردمى بيان مى شده است. در سده هاى اوّل اسلام، اين 
فرهنگ در قالب فتوت نامه ها رشد و نمو يافت (زرين كوب، 1357؛ علاقه، 1388 و فرهادى، 1390). 
فحواى اين كوشش ها، اخلاقى كردن حكمرانى بوده است و تلاش بر آن بوده است كه به نوعى خط مشى ها 

و فرمان هاى حاكمان و روابط كارى و اجتماعى مردم را بر اساس اخلاقيات دينى، تنظيم كنند.
از بعُد تاريخى موضوع اخلاق و سياست، در اديان، حكمت و الهيات جايگاهى ويژه اى داشته است، 
چنان كه علامه طباطبايى اخلاق را يكى از پايه هاى اصلى دين مى داند؛ از نظر ايشان، دين مجموعه اى 
«مشتمل بر يك سلسله عقايد و اخلاق و عبادات» است (اميد، 1375، ص 98). در ساحت دين اسلام، 
جريان حكمرانى در قالب سنت ها و ارزش هاى اخلاقى قابل تبيين است. چنان كه هدف رسول اكرم (ص) 
متخلّق كردن انسان به اخلاق كريمانه2 در تمام ساحت هاى حيات بشرى است؛ بنابراين ما با تصويرى 
بديع و شورانگيز از حكمرانى اخلاقى3 در متون اصيل دينى مواجه هستيم كه باارزش هاى اخلاقى عجين 

شده است و اين نظام اخلاقى، ذات حكمرانى اسلامى را در قرائت نبوى و علوى تشكيل مى دهد.
 براى فهم صحيح حكمرانى در دين اسلام نياز به رجوع به كلام و سنّت پيامبر (صلى االله عليه و آله 
و سلم) و ائمه معصومين (عليهم السلام) است. دراين بين متن شريف نهج البلاغه امام على (ع)، ناظر بر 
حجم وسيعى از گزاره هايى است كه به تبيين حكمرانى توحيدى مى پردازد. آنچه از نهج البلاغه به دست 
مى آيد نسبت وثيق و عميق بين اخلاقيات و حكمرانى است به نوعى كه حجم قابل تأملى از گزاره هاى 

1.  Anthony Makrydemetres
ِ ص: عَلَيكمْ بمَِكارِمِ الأَْخْلاَقِ فَإنَِّ رَبِّى بعََثَنىِ بهَِا. بر شما باد رعايت مكارم اخلاق كه خداوند مرا بر آن ها مبعوث نمود (وسائل الشيعه  2.  قَالَ رَسُولُ االلهَّ

ج 12 ص 173)
3.  Ethical governance
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موجود در اين كتاب شريف ناظر بر حكمرانى اخلاقى است؛ براى مثال ايشان در منشور حكومتى خود 
به مالك اشتر نخعى (نامة 53) به وى گوشزد مى كند كه براى استقرار يك حكمرانى خوب بايد به اصول 
اخلاقى مندرج در اين حكم حكومتى پايبند باشد. حضرت در فرازى از اين نامه مى فرمايد: اى مالك! 
بدان مردم از گروه هاى گوناگونى هستند كه اصلاح هر يك، جز با ديگرى امكان ندارد، و هيچ يك از 
گروه ها از گروه ديگر بى نياز نيست. از آن گروه ها، لشكريان خدا و نويسندگان عمومى و خصوصى، 
قضات دادگستر، كارگزاران عدل و نظم اجتماعى، جزيه دهندگان، پرداخت كنندگان ماليات، تاجران 
و بازرگانان، صاحبان صنعت و پيشه وران و نيز طبقة پايين جامعه، يعنى نيازمندان و مستمندان هستند 
كه خداوند براى هر يك سهمى مقرّر داشته، و مقدار واجب آن را در قرآن يا سنّت پيامبر (صلى االله عليه و 
اله و سلم) تعيين كرده كه پيمانى از طرف خداست و نگهدارى آن بر ما لازم است. (نهج البلاغه (دشتى)، 

نامة 53، ص 573)
امام على (ع) براى حكمرانى تعالى بخش جامعه، ابتدا به معرفى ماهيّت طبقات اجتماعى موجود 
مى پردازد و تأكيد دارند كه هر يك از اين بخش ها، داراى كاركردهاى مهمى در حيات اجتماعى هستند 
و در ضمن افراد حاضر در اين طبقات، واجد صفات اخلاقى خاصى مى باشند كه والى و فرماندار براى 
مديريت صحيح آن ها، بايد به آن ها واقف باشد تا بتواند با اتخاذ راهبردى صحيح، از توان ايشان براى 
پيشبرد اهداف كلان نظام اسلامى بهره بگيرد. مهم ترين كاركرد اخلاقيات اسلامى، توان ساخت خير عامه 
بر اساس آموزه هاى اصيل وَحيانى براى تمام طبقات اجتماعى است. سازه اى كه بى شك نمى توان از مَعبر 
عقلانيت ابزارى و مسابقه بيشينه سازى نفع فردى و گروهى به آن برسيم؛ بنابراين كوشش اصلى حكمرانى 
اسلامى بر پايه گذارى نظام اخلاقى و ارزشى است؛ و فنون اداره جامعه بر مدار اين منظومه شكل مى گيرد؛ 
هدف ما در اين پژوهش، با تمسّك به نوع شناسى طبقاتى مطرح شده در نامة 53 نهج البلاغه، پاسخ به اين 
سؤال است كه الگوى حكمرانى اخلاقى بر اساس نوع شناسى طبقة نظاميان در نهج البلاغه چگونه است؟

پيشينه: بررسى موضوع تحقيق در منابع فارسى و انگليسى نشان مى دهد عنوانى كه با موضوع مقاله ارتباط 
تامّ و كامل داشته باشد، وجود ندارد ولى برخى منابع كه از منظر فلسفى و اجتماعى، سياسى و مديريتى 
به موضوع پرداخته بودند، عبارت اند از: آرى سلمينين1 (2010) در كتاب «حكمرانى اخلاقى» سعى كرده 

1.  Ari Salminen
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است از منظر شهروندان به تعريف حكمرانى اخلاقى به صورت مبسوط بپردازد. اين كتاب كه در قالب 
مجموعه مقالاتى دربارة حكمرانى اخلاقى است درصدد تبيين نقش شهروندان در تعريف اصول حاكم بر 
حكمرانى اخلاقى است؛ و نويسنده تلاش كرده با تعريف يك روش معنادار و عينى به مطالعة موضوع 
حكمرانى اخلاقى بپردازد. نتايج اين كتاب را مى توان در بهبود اخلاق سازمان هاى عمومى، آماده سازى 
طرح هاى قانونى و تدوين استانداردهاى اخلاقى براى دولت و شهردارى ها به كار برد. ايسا هرولنين1 در 
مقالة «نگاره اخلاق و صداقت در مديريت عمومى و پژوهش هاى مديريتى از طريق ديدگاه شهروندى» با 
روش توصيفى - تحليلى در پى تبيين رويكردى نظرى براى مطالعة رفتار اخلاقى است كه براى مديريت 
دولتى و محققان مديريت كاربردى است. منزل2 صراحتاً بر تازگى رويكرد مديريت اخلاق كنونى تأكيد 
دارد: مديريت اخلاق يك امر جديد نيست؛ موضوعى كه تازگى دارد اين است كه ما چگونه به آن فكر 
مى كنيم. اگر ما به آن به مثابه يك تلاش سامانمند و آگاهانه براى ترويج يكپارچگى سازمانى فكر كنيم، 
پس چيزى به عنوان مديريت اخلاق وجود دارد. اگر ما به آن به مثابه كنترل فكر كنيم، آنگاه مى توان ادعا 
كرد كه مى تواند چيزى باشد كه به مديريت اخلاقى مؤثر نزديك شود. تامى ليتون3 (2010) در مقاله اى با 
عنوان «حكمرانى اخلاقى از منظر شهروندان با رويكرد اخلاق مراقبتى»، با رويكرد تحليلى به تشريح مفهوم 
حكمرانى از منظر اخلاقيات عرفى مى پردازد. سؤال اصلى اين مقاله اين است كه الزامات و ملزومات 
حكومت خوب چيست؟ سپس محقق به تشريح ارزش هاى مدنظر بوروكرات هاى دولتى و شهروندان 
مى پردازد. نويسنده تأكيد دارد بايد شكاف بين واقعيت ادارى و انتظارات مردم در حكومت دارى خوب را 
تشريح كنيم. راه حل پيشنهادشده اساساً مبتنى بر رويكرد به اصطلاح «اخلاق مراقبت» است. در اين رويكرد، 
كار اصلى اخلاق، مراقبت از افراد است بااين حال، اين مقاله از اين ايده حمايت مى كند كه حوزة مراقبت، 
به معناى اخلاقى واقعى، مى تواند و بايد به جوامع و امور عمومى گسترش يابد؛ بنابراين، اخلاق مراقبت 
مى تواند صورت بندى شود تا از تقسيم شديد بين عمومى و خصوصى اجتناب شود. منتظرى، بهمنى و 
فتحى زاده (1397) در مقاله اى با عنوان «الگوى حكمرانى خوب از ديدگاه نهج البلاغه: گامى در جهت 
تبيين الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت» با روش تحقيق داده بنياد برداشته اند. هدف اصلى آن ها استخراج 

1.  Esa Hyyryläinen    2. Menzel
3.  Tommi Lehtonen
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مؤلفه هاى حكمرانى خوب و طراحى الگوى حكمرانى خوب از ديدگاه نهج البلاغه است. پرسش اصلى 
پژوهش اين است كه الگوى حكمرانى خوب از ديدگاه نهج البلاغه چگونه است؟ پرسش هاى فرعى نيز 
عبارت اند از: 1) شاخص هاى حكمرانى خوب از ديدگاه نهج البلاغه كدم اند؟ 2) آيا مى توان اين شاخص ها 
را در قالب الگويى منسجم، تدوين كرد؟ نويسندگان با بررسى موضوع حكمرانى در نهج البلاغه الگوى 
حكمرانى كريمه را تبيين كرده  و در انتها مدل پارادايمى برخاسته از داده هاى كيفى را ترسيم كرده اند. يونس 
فرقانى (1394) در پايان نامة كارشناسى خود با عنوان مؤلفه هاى حكمرانى بد در قرآن؛ مطالعة موردى 
مؤلفه هاى حكمرانى فرعون در بيان قرآن با روش توصيفى و تحليلى، به تبيين مدل حكمرانى ظالمانه 
و ضد توحيدى پرداخته است و مقولة حكمرانى خوب را نوعى توطئه غربى مى داند كه در پى غربى سازى 
جهان هستند. شاه آبادى و جامه بزرگى (1392) در مقاله اى با عنوان «نظرية حكمرانى خوب از ديدگاه 
نهج البلاغه» با رويكرد توصيفى - تطبيقى به بررسى موضوع حكمرانى خوب در انديشه هاى علوى و غربى 
پرداخته است. ازنظر ايشان، نظرية حكمرانى خوب كه به تازگى متفكران غربى مطرح كرده اند است. آن ها 
كليد توسعة جوامع درحال توسعه، فراهم كردن شرايط و نهادهايى مى دانند كه به دولت كمك كند تا از 
عهده انجام وظايف حاكميتى و پشتيبانى خود برآيد و بتواند زمينه ساز رشد بازار و هدايت آن به نفع عامه 
مردم باشد، در حالى كه حكمرانى خوب و اهميت آن در اسلام، پديدة جديدى نيست و در منابع اسلامى 
بارها به اهميت حكمرانى خوب اشاره شده است؛ بنابراين هدف اصلى اين مطالعه بررسى نظرية حكمرانى 
خوب و مقايسة آن با ديدگاه امام على (ع) در نهج البلاغه است. نتايج اين مطالعه نشان مى دهد ديدگاه امام 
على (ع) دربارة حكمرانى نه تنها منافاتى با نظرية حكمرانى خوب ندارد بلكه در بسيارى از موارد از آن 
كامل تر و جامع تر است. خاشعى و هرندى (1393) در مقاله اى با عنوان «تبيين ابعاد حكمرانى متعالى 
مبتنى بر سيره حكومتى امام على (ع): تلفيق رويكرد اجتهادى و تحليل محتوا» مفهوم حكمرانى متعالى 
ذيل حكمرانى جامع را تبيين كرده اند. هدف از اين تحقيق، استخراج الگوى حكمرانى جامع متعالى 
(حكمرانى متعالى) بر اساس سيرة حكومتى امام على (ع) است اين مقاله در دو محور كلى تنظيم شده 
است: 1- بررسى و نقد مفاهيم، نظريه ها و الگوهاى حكمرانى و نيز بازخوانى آن بر اساس انديشه هاى 

اسلامى؛ 2- معرفى اصول جايگزين يا مكمل الگوى حكمرانى جامع بر اساس آيات و روايات.
سهم دانش افزاى پژوهش حاضر، پرداختن به مقولة حكمرانى از منظر اخلاقى علوى است كه قابليت 
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طرح در قامت نظريه اى برخاسته از متن دين را دارد. آنچه در پژوهش هاى مذكور اشاره شده، اين است كه 
مقولة اخلاق در حاشيه مطرح شده است اما در حكمرانى اخلاقى، هستة اصلى نظريه پردازى، اخلاقيات است.

مبانى نظرى: از سال هاى دهة 1980 و به موازات اصلاحات بخش عمومى (بى وير1، 2009)، حكمرانى به 
يك مفهوم كليدى در علوم اجتماعى تبديل شد. مقالات و كتاب هاى زيادى با اشاره به اين مفهوم منتشر 
شده اند (بى وير، 2009؛ پير2، 2000؛ اسكوپرت3، 2005). بااين حال مفهوم حكومت هنوز بسيار مبهم 
است و بسته به رشته، رويكرد و حوزه موردنظر متفاوت است. مى توان اين گونه استدلال كرد كه حكمرانى 
يك مفهوم جديد نيست، بلكه به اندازه تمدن بشرى قدمت دارد. بديهى است كه مفهوم آن در طول قرن ها 
تغيير كرده است و امروزه، حكمرانى مى تواند به طور گسترده به عنوان تعامل بين دولت ها، سهامداران 
تجارى و سازمان هاى غيرانتفاعى كه از طريق آن و با اجراى تصميمات سياسى اعمال مى شود، درك شود؛ 
بنابراين ديگر دولت ها تنها فعالان در اين فرايند نيستند. دولت ها يك بازيگر در فعل وانفعال متقابل 
بازيگران هستند؛ پس حكمرانى شامل نقش مقامات محلى و فراملى و همچنين سازمان هاى خصوصى 
(سازمان هاى تجارى و غيرانتفاعى) مى شود (گراند4، 2012). مفهوم حكمرانى هنوز بسته به رويكرد، حوزة 
تحقيق، نظم و زمينة نظرى متفاوت است (بى وير، 2009). همچنين نقدهاى وجود دارد كه ادعا مى كنند 
اداره هنوز يك «دال خالى5» است (آفو6، 2008). بااين حال، مى توان در مفاهيم حكمرانى ،مؤلفة كليدى 
ذيل را شناسايى كرد: ساختار غير سلسله مراتبى جديد؛ پيدايش فعالان جديد، خصوصى و غيرانتفاعى؛ 

افزايش پيچيدگى فعاليت هاى سياسى و افزايش همكارى ميان ذى نفعان (يسا7 و فوربركر، 2020).
تعاريف حكمرانى

1. بنا به تعريف بانك جهانى، حكمرانى فرايندى است كه از طريق آن، بازيگران دولتى و غيردولتى براى 
طراحى و اجراى سياست ها در درون مجموعه اى از قوانين رسمى و غيررسمى كه توسط قدرت شكل 
گرفته است، تعامل مى كنند (گزارش بانك جهانى، 2017 ص 3). اين تعريف بر وجود هنجارها 
و سنّت ها و قوانين به عنوان محيط «فرا حكمرانى8» تأكيد دارد. اين نهاد بين المللى براى ارزيابى 

1.  Mark Bevir    2.  Pierre
3.  Schuppert    4.  Grand
5.  empty signifier    6.  Offe
7.  Ysa, Adrià Albareda & Sarah Forberger  8.  Megagovernance
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كشورها و دولت ها از نظر خوبى حكمرانى، شاخص هاى را ارائه كرده است كه عبارت اند از:
 صدادهى (حق اظهارنظر) و مسئوليت پذيرى (پاسخگو بودن)1؛• 
ثبات سياسى و نبود خشونت2؛• 
اثربخشى دولت3؛• 
كيفيّت تنظيم گرى4؛• 
حاكميت قانون (قانون مدارى)5؛• 
كنترل فساد6 (گزارش بانك جهانى، 2012: ص 16).• 

2. اجراى مؤثر قدرت سياسى، اقتصادى و اجرايى براى مديريت منابع يك كشور  و در راستاى  توسعه 
آن. اين مؤلفه شامل نهادينه سازى يك سيستم است كه از طريق آن شهروندان، نهادها، سازمان ها و 
گروه ها در يك جامعه، علايق خود را بيان مى كنند، حقوق خود را اعمال مى كنند و اختلافات خود 

را در پيگيرى و حل مى كنند .7
3. تعاملات بين ساختارها، فرايندها و سنت هايى كه تعيين مى كنند چگونه قدرت و اختيار اعمال مى شوند. 
اساس آن، قدرت روابط و پاسخگويى است: چه كسى تأثير دارد، چه كسى تصميم مى گيرد و اينكه 

آيا تصميم گيرندگان پاسخگو هستند8.
4. واقعيت اين است كه حكمرانى، بخش ضرورى و حياتى هر سازمانى است. اين مقوله تركيبى از افراد، 
سياست ها و فرايندهايى است كه براى اطمينان از رسيدن سازمان به يك يا چند رفتار مطلوب به كار 
گرفته مى شوند. زمانى كه به درستى استفاده شود، مى تواند تفاوت بين موفقيت و شكست باشد (تاد 

بيسك9، 2008: ص 6).
5. «حكمرانى» اصطلاحى است كه اغلب براى توضيح تغييرات در ماهيت و نقش دولت در پى اصلاحات 
بخش عمومى به كار مى رود؛ تغييراتى كه به جابه جايى از بوروكراسى سلسله مراتبى به سمت 
به كارگيرى بيشتر بازارها، شبه بازارها و شبكه ها، به ويژه در ارائه خدمات عمومى منجر مى شود. در 
1.  Voice and Accountability   2.  Political Stability and Absence of Violence
3.  Government Effectiveness   4.  Regulatory Quality
5.  Rule of Law    6.  Control of Corruption
7.  Country Governance Assessment  8.  IOG
9.  Todd Biske
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حالتى كلّى تر، حكمرانى مى تواند براى معرفى تمام الگوهاى راهبرى به كار رود. اين كاربرد كلّى، 
حكمرانى به نظريه پردازان كمك مى كند تا تحليل هاى انتزاعى ساخت نظم هاى اجتماعى، هماهنگى 
اجتماعى و تجارب اجتماعى را بدون توجه به بافتار آن ها ارائه كنند؛ بنابراين، مفهوم حكمرانى، بيانگر 
مجموعه پيچيده اى از ارزش ها، هنجارها، فرايندها و نهادهايى است كه به وسيلة آن ها به طور رسمى 
و غيررسمى به اداره فرايند توسعه و رفع تعارضات پرداخته مى شود (دباغ و نفرى، 1388: ص 4).

6. از ديدگاه نديهفرو1 (2007)، حكمرانى يك فرايند بنيادى است كه از طريق آن، زندگى و رؤياهاى 
شهروندان به طور جمعى از طريق راهبردها و خط مشى هاى اصولى و سامانمند، براى تحقق توانايى هاى 
بالقوه شان دنبال مى شود. اين فرايند، تركيبى از رهبرى مسئولانه و مشاركت عمومى روشنفكر است 

(اوكباكى2، 2020: ص 46).
از تحليل و مقايسة تعاريف گوناگون حكمرانى، مى توان موارد زير را استنتاج كرد:

حكمرانى، مفهومى گسترده تر و فراگيرتر از حكومت است؛  -
حكومت، مجموعه اى از سازمان ها و نهادهاى رسمى اداره است؛ اما حكمرانى نوعى فرايند و   -

استاندارهاى تنظيمى در ارتباط ميان حكومت و شهروندان است؛
حكمرانى، جو و فضاى حاكم بر حكومت و هم جامعة مدنى و بخش خصوصى است؛  -

حكمرانى امرى بسترمند و نرم بنياد است كه متأثر از فرهنگ و ايدئولوژى ها و سنت هاى يك جامعه   -
است؛

شناخت فرايندهاى حكمرانى منوط به درك ساختار حكومت است و مكنون در ساختارهاى آگاهى   -
تاريخى و فرهنگى رهبران جامعه است؛

تحقق حكمرانى مستلزم كنش متقابل بين نهادهاى رسمى و دولتى و نهادهاى جامعة مدنى است؛  -
-  درك جريان تصميم گيرى و سياست گذارى عمومى منوط به فهم مانيفست حكمرانى است؛

شناخت نظام اخلاقيات اصيل يك جامعه، اصلى بنيادين در طراحى حكمرانى متعالى و مترقى است؛  -
حكمرانى به دليل شركت نهادهاى گوناگون جامعه مدنى در سياست گذارى مى تواند به سازگارى   -

منافع و رفع تعارض ها بيانجامد.

1.  Ndehfru     2.  OGBAKI, Peter Emmanuel
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تعريف اخلاق: اخلاق، جمع خُلق و خُلُق هست. خُلق، ويژه قوا و سجايايى است كه با فطرت درك مى شود. 
«خلق» فقط فعل بيرونى نيست. چه بسا كسى در درون بخشنده باشد، اما بخشش نداشته باشد؛ زيرا مال 
ندارد. «خُلق» آن حالات و صفات پايدار نفسانى اى را در برمى گيرد كه خاستگاه رفتار آدمى است؛ به گونه اى 
كه انسان بى درنگ، كار پسنديده يا ناپسندى را انجام دهد (كردى، صداقت و شاكر، 1395: ص 15). واژة 
«اخلاق» در لغت به صفات نفسانى پايدار كه قابل تحسين يا تقبيح باشند اطلاق مى شود، اما اين واژه در 

اصطلاح، معانى ديگرى نيز دارد كه عبارت اند از:
1. صفات نفسانى قابل تحسين و تقبيح، اعم از پايدار و ناپايدار: اين معنا عام تر از معناى لغوى است و 

مطابق آن، صبر يك ويژگى اخلاقى است، هرچند به صورت ملكه درنيامده باشد.
2. صفات و كارهاى قابل تحسين و تقبيح: اين معنا از معناى قبلى نيز عام تر است و نه تنها شامل صفات 
نفسانى، بلكه شامل كارهايى كه انجام مى دهيم نيز مى شود و به اين معنا كارهاى شخص را نيز جزو 

اخلاق وى محسوب مى كنند.
3. صفات و كارهاى شايسته: اخلاق در اين معنا از معناى قبلى خاص تر است و شامل صفات و كارهاى 
ناپسند نمى شود و بدين معناست كه ستمگرى و خيانت درامانت را غيراخلاقى مى شمارند (مصباح، 

1395: ص 17).
نظام اخلاقى در نهج البلاغه: قبل از ميلاد مسيح، بسيارى از متفكران در باب اخلاق سخن ها گفتند؛ 
«ارسطو» يكى از اين فيلسوفان است. بسيارى از انديشمندان مسلمان پيرو اخلاق ارسطويى هستند؛ 
اما در دورة جديد اخلاق بيشتر به سمت رفتار رفته است. اگر بخواهيم در نهج البلاغه اخلاق را رصد كنيم 
بايد اخلاق را فراتر از اين تحليل ها ببينيم. اخلاق در نهج البلاغه صرفاً دال بر صفات يا رفتار نيست؛ در 
نهج البلاغه يك سازمان اخلاقى داريم كه شامل مجموعه اى از عناصر است. در نگاه اميرالمؤمنين اگر 
انسانى مى خواهد اقدام به اصلاح اخلاق خود كند بايد در همة حوزه هاى اخلاقى، مواردى را اصلاح كند؛ 
اين حوزه ها عبارت اند از: ارزش ها، گرايش ها، بينش ها، روش ها، كنش ها و گويش ها. از مجموعه اين 
عناصر يك اصول استخراج مى شود. اميرالمؤمنين اخلاق را در ويژگى و خصلت خلاصه نمى كنند، بلكه 
دايره اخلاق در آموزه هاى ايشان وسيع است و همه افعال و امور را شامل مى شود (دلشاد تهرانى، 1394).

حكمرانى اخلاقى: تجزيه وتحليل اخلاق و حكمرانى به ايجاد مقدمه اى براى درك حكمرانى اخلاقى 
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كمك مى كند. حكمرانى اخلاقى، فرايندها و رويكردهاى است كه ملاك هاى قابل قبول رفتار و عملكرد 
اخلاقى را تضمين مى كنند (امرجى1، 2012: ص 24) و به نوعى تأكيد بر مديريت و اداره بر مبناى ارزش ها 
را مى كند. حكمرانى اخلاقى اقدامى جمعى است كه توسط مديران براى  پياده سازى يك سيستم حساس 
اخلاقى و معنوى طرح ريزى مى گردد ؛ تا تمام جنبه هاى كسب وكار را  در يك سازمان خدمات عمومى 
پوشش دهد. حكمرانى اخلاقى مى تواند باعث ايجاد روحيه و انگيزه اخلاقى در محيط هاى كارى شود، زيرا 
به ترويج فرهنگ سازمانى پايدار در سازمان كمك مى كند. (امرجى، 2012: ص 25). حكمرانى اخلاقى، 

هم هنجارها (پيامد) و هم اصول اخلاق حرفه اى (وظيفه)2 را در برمى گيرد.

روش
در اين پژوهش، از روش تحليل مضمونى استفاده شده است. تحليل مضمون، روشى براى شناخت، تحليل 
و گزارش الگوهاى موجود در داده هاى كيفى است. اين روش، فرايندى براى تحليل داده هاى متنى است و 
داده هاى پراكنده و متنوع را به داده هايى غنى و تفصيلى تبديل مى كند (براون و كلارك3، 2006). مضمون، 
صرفاً روش كيفى خاصى نيست بلكه فرايندى است كه مى تواند در بيشتر روش هاى كيفى به كار رود. 

به طوركلى، تحليل مضمون، روشى است براى:
الف) ديدن متن؛

ب) برداشت و درك مناسب از اطلاعات ظاهراً نامرتبط؛
ج) تحليل اطلاعات كيفى؛

د) مشاهده نظام مند شخص، تعامل، گروه، موقعيت، سازمان و يا فرهنگ؛
ه) تبديل داده هاى كيفى به داده هاى كمّى (بويتز4، 1988 ص 4 به نقل از عابدى جعفرى، تسليمى، فقيهى 

و شيخ زاده 1390: ص 153).
تحليل مضمونى «يك راهبرد تقليل و تحليل داده ها است كه با استفاده از آن داده هاى كيفى تقسيم بندى5، 

1. Omoregie Charles Osifo  2. both normative (consequence) and professional (duty)
3.  Braun & Clarke   4.  Boyatzis
5.  Segmented
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طبقه بندى1، تلخيص2 و بازسازى3 مى شوند. تحليل مضمونى اصولاً يك راهبرد توصيفى است كه يافتن 
الگوها و مفاهيم مهم را از درون مجموعه داده هاى كيفى تسهيل مى كند.» (گيون4، 2008: ص 867). 
نكتة مهم در مورد تقليل داده ها در تحليل مضمونى آن است كه اين امر در تحقيقات كيفى و كمّى تفاوت 
اساسى با يكديگر دارد. در تقليل واقعيت در تحقيقات كمّى، يك واقعيت به عناصر قابل اندازه گيرى 
آن فرو كاهيده شده و شناخت پديده به اندازه گيرى همين ويژگى هاى قابل اندازه گيرى محدود مى شود 
و با نگاهى جزءنگرانه، از بخش هاى غيرقابل اندازه گيرى و غير عينى آن اغماض مى شود، درحالى كه در 
تحقيقات كيفى، حجم انبوه داده ها، بدون از دست دادن زمينه5 فشرده سازى شده و محقق با غوطه ورى در 
داده ها به سازمان دهى، تلخيص و متمركز نمودن تفسيرهاى خود مى پردازد (ميلز، ديورپاس و وايب6، 

2010: ص 925-926 به نقل از مختاريان پور، 1399).
جامعة تحقيق: با توجه به متن محور بودن تحقيق، كتاب شريف نهج البلاغه سيدرضى به عنوان بستر 
(متن) تحقيق انتخاب شد و با استنطاق از متن نهج البلاغه (اجتهاد نوع دومّ) به كشف و فهم نوع حكمرانى 

مدنظر امام على (ع) پرداخته شد.
براى فهم و درك صحيح از موضوع، ابتدا كل نهج البلاغه را بر اساس تصحيح صبحى الصالح و ترجمة 
دشتى موردمطالعه و بررسى قرار گرفت و گزاره هاى باز مرتبط، استخراج شد. نويسندگان مقاله، سپس 
با كنار هم قرار دادن گزاره هاى استخراج شده و مقاسه با شروح ابن ميثم و مكارم شيرازى و ترجمه هاى 
بهشتى، شهيدى، آيتى، ارفع و ديگران، سعى در فهم دقيق مضامين و تقرب به منظور و دالّ اصلى مؤلف 
داشته اند. اين روش كه از آن با عنوان: «ژرفكاوى متن محور» ياد مى كنيم باعث افزايش اعتبار و جلوگيرى 
از سوگيرى در توصيف و تفسير داده هاى به دست آمده مى شود؛ و از سوى ديگر ميزان انتقال پذيرى و 

باورپذيرى نتايج را افزايش مى دهد.

يافته ها
در اين پژوهش، با رعايت تمام اصول فنى و اخلاقى پژوهش هاى كيفى، چندين بار متن مورد مطالعه قرار 

1.  Categorized    2.  Summarized
3.  Reconstructed    4.  Given
5.  Context     6.  Mills, Durepos & Wiebe
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گرفت (البته اين مطالعه به صورت فهم عبارت هاى عربى و شرح فارسى بوده است) و سپس جملات و 
كلمات مرتبط با موضوع حكمرانى استخراج شد (كدگذارى باز)، سپس برابر رويكرد (گينگ وهوروكس1، 
2010 ص 153) مضامين در سه دسته توصيفى، تفسيرى و فراگير (رابطه اى) جانمايى شدند كه فرايند 

اجرايى تحليل مضمون در جداول 1 و 2، درج شد.

جدول 1. تشريح نحوة ظهور كدهاى توصيفى
كد توصيفى ترجمه (گزاره) متن عربى (گزاره)

قدرت و بازوى 
اجرايى رهبر

 با كمك شما پشت كنندگان به حق را 
مى كوبم و به راه مى آورم و فرمان بردارى 
استقبال كنندگان را اميدوارم. خطبة 118 
ترجمة نهج البلاغه (دشتى)، صفحة 227

 بكِمْ أضَْرِبُ المُْدْبرَِ وَ أرَْجُو طَاعَةَ المُْقْبِلِ. خطبة 118 
نهج البلاغه (صبحى الصالح)، صفحة 175

اخلاص و صدق در 
مسير حق

 همين كه خداوند راستى و ازخودگذشتگى 
ما را در راه پيشرفت دين مشاهده كرد. 
خوارى را بر دشمن و پيروزى را بر ما 

نازل فرمود، خطبة 56 ترجمة نهج البلاغه 
(ابن ميثم)، ج 2، صفحة 314

ناَ الكْبْت - وَ أنَزَْلَ عَليَنَا  ُ صِدْقنََا أنَزَْلَ بعَِدُوِّ ا رَأىَ االلهَّ فلَمََّ
النَّصْر - خطبة 56. نهج البلاغه (صبحى الصالح)، صفحة 

92

توجه به دستورها و 
فرمان ها

بر كارى كه بدان مكلفتان نساخته 
مشتابيد. خطبة 190 ترجمة نهج البلاغه 

(آيتى)، صفحة 559
ُ لكَمْ. خطبة 190  لهُْ االلهَّ وَ لاَ تسَْتَعْجِلوُا بمَِا لمَْ يعَجِّ

نهج البلاغه (صبحى الصالح)، صفحة 283

خيرخواهى خالصانه و 
دور از شك و ترديد 
براى فرمانده و رهبر

پس مرا، با خيرخواهى خالصانه، و سالم از 
هرگونه شك و ترديد، يارى كنيد. به خدا 

سوگند من به مردم از خودشان سزاوارترم. 
خطبة 118 ترجمة (دشتى)، صفحة 227

يبِ-  - سَليِمَةٍ مِنَ الرَّ  فأََعِينُونىِ بمُِناَصَحَةٍ خَليِةٍ مِنَ الغِْشِّ
ِ إِنِّى لأََوْلىَ النَّاسِ باِلنَّاسِ. خطبة 118 نهج البلاغه  فوََااللهَّ

(صبحى الصالح)، صفحة 175

1.  King & Horrocks
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جدول 2. شبكة مضامين استخراج شده از نهج البلاغه
كد فراگير كد تفسيرى كد توصيفى رديف

اخلاقيات

اخلاق جنگ

مقاومت در جنگ 1
دعا براى اصلاح روابط و جلوگيرى از خون ريزى 2

صلح با دشمن پس از اتمام عصيان 3
عهد گرفتن از دشمن در هنگام قبول صلح 4

جنگ براى از بين بردن فتنه ها 5
دعا براى هدايت دشمنان 6

حرص به هدايت به جاى مبارزه 7
يارى و تشجيع هم رزمان 8
شرم از فرار از جنگ 9

پرهيز از تجاوز و زياده روى در هنگام پيروزى 10
دشنام ندادن به دشمن 11
آغازگر جنگ نبودن 12
به قتل نرساندن فرارى 13

آسيب نرساندن به آن هايى كه قدرت دفاع ندارند 14
مجروحان را به قتل نرساندن 15

تحريك نكردن زنان 16
فرار نكردن از اطراف فرمانده 17

عدم ترس 18
پيكار فقط با ستيزه جو كردن 19

اخلاق لشكريان

شجاعت 20
شوق به جهاد 21
22 ازخودگذشتگى

خيرخواهى خالصانه براى فرمانده 23
آزادمردى و غيرت داشتن 24

بى چشمداشت اهل اطاعت بودن 25
صبر بر مشكلات 26

به دنبال خواهش هاى نفسانى نبودن 27
داشتن بصيرت 28

شتاب در اجراى فرمان فرمانده 29
قدرت فرمانده را تضعيف نكردن 30

ضعيف و ساده لوح نبودن 31
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اخلاقيات

اخلاق لشكريان

غافل نبودن از دشمن 32
در سختى ها رهبر را رها نكردن 33

پيمان شكنى نكردن 34
طعنه زن و عيب جو نبودن 35

از حقّ روگردان و حيله گر نبودن 36
همدلى با رهبر داشتن 37

قابل اعتماد 38
39 ياور حكومت
راست گو بودن 40

41 رازدار بودن براى حاكم
بى توجه نبودن 42
43 تفرقه نداشتن

درشت خوى نبودن 44
فرومايه نبودن 45

اخلاق فرماندهان لشكر

بيزارى از مرگ در غير طاعت خدا 46
اهل بصيرت و صبر بودن 47

شجاعت و قاطعيت در مبارزه با كجى ها 48
اتمام حجت كردن با دشمن 49
سپر نگهبان لشكر بودن 50
51 دچار لغزش نشدن
52 موقعيت شناسى

53 خوار و سست نشدن
54 اختيار از كف ندادن
اطاعت از فرمانده حق 55
خيرخواه مردم بودن 56

با مردم مهربان و فروتن و گشاده رو بودن 57
58 پاك دامن

با ناتوانان مهربان 59
اهل تجاوز نبودن 60

خوف از نفس خويش 61
اهل عبادت شرعى بودن 62

دائم الذكر 63
راضى ساختن سلسله مراتب فرماندهى 64

غافل نبودن از شبيخون دشمن 65
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اخلاقيات

اخلاق فرماندهان لشكر
66 پافشارى نكردن در امور خارج از مسئوليت

ثابت قدمى در جاده حق 67

اخلاق عمومى نظاميان

مجاهد راستين 68
وقار و سكينه داشتن 69

خرسند بودن به شهادت 70
اهل تلاوت و عمل به قرآن 71
اهل خشوع به درگاه خدا 72
اهل عبادت شريعه 73

طرفدار حق بودن بدون ملاحظه افراد 74
75 شكيبايى در مشكلات

ساختار حكمرانى

راهبرد عمليات نظامى

حملة پيش دستانه 76
ابتدا با مدارا حقوق مردم را گرفتن 77

تأخير در جنگ براى هدايت افراد دشمن 78
جنگ آخرين گزينه 79

برخورد قاطع با دشمن در جنگ 80
جنگ با پيمان شكنان 81
اشِراف اطلاعاتى 82

روابط بين كارگزاران 
كشورى و لشكرى

شفافيّت 83
84 پاسخ گويى

مشورت با نظاميان 85
تلاش براى احقاق حقوق نظاميان 86

بر خود منصفانه با نظاميان 87
پدرى مهربان بودن 88

بزرگ نمايى نكردن خدمات به نظاميان 89
لطف كردن در حق نظاميان 90

ويژگى هاى سبك رهبرى

به كار نگرفتن افراد بى انگيزه در جنگ 91
بيعت با رضايت پيروان 92

درهم آميختن درشتى با اندكى نرمى 93
كمك كننده به زندگى سربازان 94
مهربانى كردن به سربازان 95

ستايش و تقدير كردن از نيروها 96
سرسختى در برابر دشمنان 97
انصاف در برخورد با افراد 98

خيرخواه بودن 99
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ساختار حكمرانى

ويژگى هاى سبك رهبرى
ديرخشم 100
عذرپذيرى 101

كاركردهاى نظاميان

آشكارسازى جلوة نورانى حق 102
ياران حق، برادر دينى رهبر 103

شمشير برُّان خدا 104
محرم اسرار 105

قدرت و بازوى اجرايى رهبر 106
ايجاد امنيّت براى مردم 107
يارى دهنده و شكوه دين 108

109 حفظ حدود مرزهاى اسلامى
پناهگاه استوار رعيت 110
زينت و وقار زمامداران 111

خانواده افسران ارشد

خانواده هاى ريشه دار 112
داراى شخصيت حساب شده 113

خاندانى پارسا 114
داراى سوابقى نيكو و درخشان 115

116 دلاور و سلحشور
117 بخشنده و بلندنظر

نظام معيشتى خراج و ماليات ممرّ معاش نظاميان 118

اعتقادات نظاميان

اعتقاد به نصرت خداوند اعتقاد به نصرت خداوند 119
توكل داشتن اعتماد و اطمينان به خدا 120
ايمان به غيب ايمان و تسليم امر الهى بودن 121

عبوديت
معرفت به حقانيت پيامبر و امام 122
اهل گريه و خشوع به درگاه خدا 123

تقواى الهى پرهيزكار بودن 124
شهادت طلبى شهادت بهترين مرگ 125

اعتقاد به حقانيت پيامبر 
(ص) و امام (ع) معرفت به حق و رسول و اهل بيت داشتن 126

اخلاص براى خدا
منت ننهادن بر خدا به خاطر جهاد 127

ايثار جان را بزرگ شمردن 128
اخلاص و راستى داشتن در مسير حق 129

روايت تحقيق: بر اساس شواهد و مضامين كشف شده در فرايند تحقيق، براى ترسيم نيم رخ حكمرانى در طبقة 
نظاميان سه بُعد «اعتقادات و جهان بينى، ساختار و اخلاقيات» به عنوان مضامين فراگير بايد موردتوجه باشد.
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 شناخت و فهم حكمرانى طبقة نظاميان از منظر نهج البلاغه بدون درك صحيح از جهان بينى توحيدى امام 
على (ع) امرى ابتر و گاه رهزن دانش است. متن شريف نهج البلاغه پر از استشهادهاى مرتبط با جهان بينى 
علوى است كه در اين پژوهش، آن بخش از گزاره هاى مرتبط با سربازان و جنود اسلام، به عنوان هستة 
اصلى ارزش هاى حكمرانى اخلاقى بررسى شد؛ گزاره هاى نظير «ايمان به غيب، اعتقاد به نصرت الهى، 
ايمان به رسول و امام، شهادت طلبى، تسليم اراده خدا بودن، توكل و...» اين باورهاى اعتقادى با رسوخ 
در درون ساختارهاى حكمرانى و نظام اخلاقى نظاميان، الگوى جديد و بى بديلى از لشكريان الهى را 
ترسيم مى كند كه در تراز نظام اسلامى نبوى - علوى است؛ براى مثال حضرت على (ع) در مورد اعتقادات 
مجاهدان صدر اسلام چنين توصيفى را دارد كه ايشان تسليم محض خداوند بوده و بدون ملاحظه كارى 

فقط گوش به فرمان خداوند بودند:
هرآينه ما با رسول االله (صلى االله عليه و آله) بوديم و جنگ، هرآينه، بين پدران و فرزندان و برادران و 
خويشاوندان دور مى زد. هر مصيبت و رنجى كه پيش مى آمد، جز بر ايمان ما و پاى فشردن ما در راه حق 
و تسليم بودن به فرمان او نمى افزود و بر سوزش جراحات، شكيبايى مى ورزيديم (خطبة 121، ص 283).

مضمون مهم ديگر، مفهوم ساختار حكمرانى مى باشد كه بروز و تجلى ويژه اى داشته است. اين مضمون 
فراگير مشتمل بر شش كد تفسيرى «كاركردهاى نظاميان، ويژگى سبك رهبرى، شخصيت خانوادگى 
افسران ارشد، راهبردى عمليات نظامى و ارتباط نظاميان و واليان و نظام معيشتى» است. در بحث 

كاركردهاى بخش نظامى حضرت در نامة 53 چندين كارويژه را بيان مى كند:
پس سپاهيان به فرمان خدا، پناهگاه استوار رعيت و زينت و وقار زمامداران، شكوه دين و راه هاى 

تحقّق امنيّت كشورند. امور مردم جز با سپاهيان استوار نگردد (نامة 53، ص 576).
سومين مضمون فراگير و بنيادين، مقوله اخلاقيات است كه از چهار كد تفسيرى «اخلاق جنگ، اخلاق 
فرماندهان، اخلاق لشكريان و اخلاق عمومى نظامى ها» تشكيل شده است. اخلاقيات، ريشة حكمرانى 

در نگاه علوى مى باشد؛ براى مثال ايشان در نكوهش رفتار آميخته با سستى و جهل چنين مى فرمايد:
أمََّا بعَْدُ فَإنَِّ تَضْييعَ المَْرْءِ مَا وُلِّى وَ تَكلُّفَهُ مَا كفِى - لعََجْزٌ حَاضِرٌ وَ رَأىْ مُتَبَّر (نامة 61، ص 450).

پس از ياد خدا و درود، سستى انسان در انجام كارهايى كه بر عهده اوست، و پافشارى در كارى كه 
از مسئوليت او خارج است، نشانة ناتوانى آشكار، و انديشه ويرانگر است (نامة 61، ص 600).
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حوزة اخلاق پربسامدترين مفاهيم را شامل مى شود و امام على (ع) گاه با تمسك به قرآن و گاه با بيان 
سنّت پيامبران و نبى اكرم (ص) و گاه ذكر تاريخ و سرگذشت اقوام فاتح و مغلوب، دربارة اخلاقيات 
مردمان و لشكريان به زيبايى و كمال بلاغت بحث مى كند. در شكل (1) در يك منظر جامع، نظرية 

حكمرانى اخلاقى در حوزة نظاميان آورده شده است:

شكل 1. الگوى حكمرانى اخلاقى در حوزة نظاميان
بحث و نتيجه گيرى

نظرية حكمرانى اخلاقى، مكشوف از بنُ مايه هاى انديشه هاى والاى علوى، و ناظر بر گزاره هاى اخلاق توحيدى 
است؛ گزاره هايى كه با شناخت ماهيت انسان و رسالت و كاركردهاى گروه ها و بخش هاى مختلف جامعه، 
آموزه هاى مهمى را در قالب اخلاقيات بيان مى كند تا از رهگذر عمل به آن ها، گروه ها و بخش هاى و سازمان هاى 
اجتماعى نقش سازنده خود را در حيات اجتماعى ايفا كنند. تمام گزاره هاى اخلاقى، در يك ربطِ عميق و وثيق 
با سنّت و سيره پيامبر (ص) تبيينى صحيح از حكمرانى توحيدى ارائه مى دهد. ريشة حكمرانى در نهج البلاغه، 
متأثر از اخلاق است؛ اخلاقى كه هم فرد و هم اجتماع و هم سازمان و ساختار به اشَكال مختلف متجلى مى شود. 
نظرية حكمرانى اخلاقى دايرة وسيعى از پديده هاى اجتماعى را در برمى گيرد؛ موضوع هاى نظير ساختارها، 

فرايندها، راهبردها سازمانى؛ و رفتارها، بينش ها و منش هاى انسانى.
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امام على (ع) براى تبيين الگوى يك نظامى در تراز اسلام، گاه به معرفى ويژگى هاى اخلاقى نظاميان 
و مجاهدان صدر اسلام مى پردازد: ايثار جان خويش را در راه او بزرگ نشمردند، تا اينكه فرمان الهى به 

دوران اين گرفتارى پايان داد (خطبة 150، ج 3، ص 396).
و گاه برخى ويژگى هاى اخلاقى خوب لشكريان دشمن (شاميان) را مثال مى زند:

آگاه باشيد سوگند به آن كسى كه جان من در قبضة قدرت اوست، (با ضعفى كه شما از خود نشان 
مى دهيد) مردم شام بر شما مسلّط خواهند شد. البتّه اين غلبه و چيرگى آن ها به اين دليل نيست كه از 
شما به حق سزاوارترند، بلكه صرفاً بدين سبب است كه آن ها در اطاعت و فرمان بردارى معاويه كوتاهى 
نمى كنند ولى شما در پذيرش دستور من تسامح و سستى از خود نشان مى دهيد (خطبة 97، ج 2، ص 846).

و درنهايت با معرفى نمونه هاى متأخرى نظير «مالك اشتر، عمار، محمد بن ابوبكر و سلمان» به ترسيم 
الگوى نظامى مطلوب و تشريح نظامى محقق اسلامى پرداخته اند. امام راه رسيدن به انسان مطلوب را 

تخلق به اخلاق علوى و سنّت نبوى و الگوگيرى از ايشان مى داند.
همچنين در فرازهاى از نهج البلاغه، حضرت با تقسيم افراد و گروه ها و حكومت ها بر اساس صفات 
اخلاقى به تشريح ويژگى هاى اخلاقى و بينشى و شخصيت ايشان مى پردازد. حضرت در نامة 53 ضمن 
برشمردن طبقات مختلف اجتماع نظير نظاميان، بازرگانان و تاجران، صنعت گران، قضات، كارگزاران 
امور مالياتى و... نقاط قوت وضع شخصيتى آن ها را از منظر اخلاق به دقت تبيين كرده سپس با توجه به 
كاركرد ايشان در اجتماع، نحوة حكمرانى بر آن ها را به واليان و حاكمان گوشزد مى كند. شاهد مثال ما 
تأكيد حضرت بر اخلاقيات تاجران و بازرگانان است كه تأكيد دارد برخى از اين طبقه، بخيل و تنگ نظر و 
بدمعامله و احتكارگرند ولى روحيه كلّى حاكم بر اين گروه، سلم و صلح است و به دنبال فتنه گرى نيستند؛ 

بنابراين در توبيخ و تنبيه ايشان نبايد زياده روى كرد.
 اين همه بدان كه بسيارى از ايشان را روشى ناشايسته است و حريص اند و بخيل. احتكار مى كنند و به 
ميل خود براى كالاى خود بها مى گذارند و .. پس ازآنكه احتكار را ممنوع داشتى، اگر كسى باز هم دست به 
احتكار كالا زد، كيفرش ده و عقوبتش كن تا سبب عبرت ديگران شود ولى كار به اسراف نكشد (نامة 53).

انسان شناسى طبقات اجتماعى از منظر امام على (ع)، راه را براى ارائه راهكارهاى اخلاقى براى 
ايجاد تحول باطنى و ظاهرى مى گشايد. در نظرية حكمرانى اخلاقى بر اساس ويژگى هاى طبقة نظاميان، 
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راه تغيير از مسير تحول در اعتقادات و تخلق به اخلاق نبوى امكان پذير است.
براى تو كافى است كه راه و رسم زندگى پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و سلّم را اطاعت نمايى تا 
راهنماى خوبى براى تو در شناخت بدى ها و عيب هاى دنيا و رسوايى ها و زشتى هاى آن باشد (خطبة 

160، ص 300).
اخلاقيات علوى را بايد در درون يك نظام مطلوب اسلام ترسيم كنيم تا كاركردهاى نظام اسلامى را 
بتواند تحقق بخشد. برخى كاركردهاى حكمرانى علوى نظير آشكارسازى جلوة نورانى حق، شكوه دين، 
يارى دهنده دين، شمشير برُّان خدا بودن، درهم كوبنده سركشان گناهكار و... بى شك از وجودى نورانى 

و متخلق به اخلاق الهى قابل ساطع شدن است.
به طوركلى برخى از نويسندگان با ديدگاه بدبينانه به نظرية «حكمرانى خوب» آن را نوعى توطئه 
غربى قلمداد كرده اند (فرقانى، 1394) برخى نيز شاخص هاى حكمرانى خوب را مورد تأييد ديدگاه 
علوى دانسته اند و هيچ تنافرى بين نظرية حكمرانى خوب و ديدگاه امام على ندانسته اند (شاه آبادى و 
جامه بزرگى 1392) و برخى نيز در پى درانداختن حكمرانى جامع و متعالى و كريمانه بوده اند (خاشعى 
و هرندى، 1393) و برخى از نويسندگان نيز با استنطاق از متن نهج البلاغه در پى پاسخ به سؤالات خود 
بوده اند (منتظرى، بهمنى و فتحى زاده 1397). البته انواع حكمرانى جامع و متعالى و كريمانه معرفى شده 
از سوى نويسندگان مختلف از فروعات اخلاقى شدن حكومت است؛ يعنى زمانى كه اخلاقيات نبوى - 
علوى در بدنه حاكميت پياده سازى شود، اهداف مختلف نظام اسلامى نظير نورانى شدن جامعه و كرامت 

يافتن شهروندان عينيت مى يابد.
در تحقيق حاضر ما با فهم ماهيت حكمرانى از منظر نهج البلاغه به هستة اصلى نظريه اى دست يافته ايم 
كه تأكيد دارد اخلاق محور حكمرانى است؛ و با اجتهاد نوع سوم (خسروپناه، 1398: ص 511) كه همان 
كشف سؤال از متن نصّ معصوم است به تحليل طبقة نظاميان پرداخته ايم كه درنهايت، برآيند اين تحقيق 
به نظرية «حكمرانى اخلاقى بر پايه اخلاقيات طبقة نظاميان» رسيد. اين رويكرد گامى روبه جلو براى فهم 

و تحليل پديده هاى اجتماعى از منظر متون دينى است.
با توجه به يافته هاى تحقيق پيشنهاد مى شود:

در راستاى «بيانية گام دوّم انقلاب» و محوريت اخلاق و معنويت در نيروهاى هاى نظامى و انتظامى، 
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مؤلفه هاى ظهور يافته در الگوى اين پژوهش مدنظر مديريت عالى نيروى انتظامى قرار گيرد.
در راستاى ايجاد فرهنگ سازمانى اخلاق محور، الگوى حكمرانى اخلاقى بايد به عنوان معيار 
برنامه ريزى در حوزة جذب و گزينش و استخدام نيروهاى جديد و همچنين آموزش و ارتقاى مديران 

و فرماندهان قرار گيرد.
با توجه به اينكه بخش مهمى از الگوى حكمرانى اخلاقى، تأكيد بر ارتباطات بين فرماندهان و نيروهاى 
عملياتى دارد، لازم است اين مفاهيم اخلاقى به صورت جدى در آموزش هاى عقيدتى - سياسى مدنظر 

متوليان باشد.
در بازنگرى منشور اخلاقى سازمان، مفاهيم اصلى الگو به عنوان ارزش هاى كليدى مدنظر باشد.

براى تحقيق حكمرانى اخلاقى در ناجا، بايد تمام بخش هاى الگو به صورت متوازن مطمع نظر نظام 
خط مشى گذار و تصميم گير قرار گيرد.

درنهايت به ساير محققان پيشنهاد مى شود براى توسعة الگوى حكمرانى اخلاقى، متون و منابع بيشترى 
بررسى شود تا امكان ارائه يك نظرية جامع از ديدگاه اسلام براى جامعه علمى فراهم شود.

سپاسگزارى
بر خويش لازم مى دانم از زحمات كليه استادان و كاركنان دانشگاه علامه طباطبايى كه به نوعى در اتقان 

نظرية «حكمرانى اخلاقى» اثر داشته اند، كمال تشكر و قدردانى را به جا آورم.
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